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Purpose- This research aims to identify and describe the first theoretical approaches in the 
process of the formation of the concept of gender and shows that the conceptual distinction 
between sex and gender based on the background of Western thought was formed in a period 
of 70 years. 
Methodology-With the theoretical perspective of Foucault's paleontology, the research follows 
the process of formation and the first appearances of the formation of the concept of gender to 
its formative foundation and shows what forces, theories and relationships Brind has organized 
the concept of gender. Paleontology is based on the concept of "possibility". In the sense that 
after the discovery of the first historical appearances of a phenomenon, the answer to the 
question is sought, how did this idea emerge? 
Findings-Analyzing the description and analysis of feminist, psychoanalytical, philosophical 
ideas and the views of Parsons' work shows that anthropological findings and Freudian 
concepts are the focal point in gender discussions and connect other ideas about gender issues 
like a connecting link. The model of kinship structure in Strauss' perspective and the term 
women's exchange play an important role in feminist literature before and after Oakley. 
Although the philosophical approaches of Debois are understood in Heidegger's theoretical 
tradition, the influence of anthropology plays an important role in the formation of Debois's 
point of view. For these theories, it becomes the basis for conceptual distinctions in Oakley's 
opinion and the separation of the concept of gender from gender. Although the concepts of role 
and base of Parsonzi and his successors are also loaded on this theoretical platform and 
highlight the gender roles and their dependence on the social situations of the two sexes. Lacan 
also creates newer perspectives on gender by using the literature of Freud and Strauss, and 
Irigaray has newer answers to gender differences by criticizing the traditional ideas of 
psychoanalysis and philosophy. Finally, the psychoanalytic views of Freud, Lacan and Lévi-
Strauss with an anthropological approach had a major contribution in the process of 
constructing gender and led to discredit the idea that gender inequalities are a natural and 
unchangeable reality. 
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گيري مفهــوم جنســيت اين پژوهش به هدف شناسايي و توصيف نخستين رويكردهاي نظــري در رونــد شــكل-هدف
 ٧٠ره دهد كه تمايز مفهومي جنس و جنسيت مبتني بر بستر انديشــه غــرب در يــك دو صورت گرفته است و نشان مي

 ساله شكل گرفته است. 

گيري مفهــوم گيري و نخستين ظهوراتِ شكلشناسي فوكو، روند شكلپژوهش با منظر نظري ديرينه-روش شناسي
ها و روابطي، مفهوم جنســيت دهد كه برايند چه نيروها، نظريهو نشان مي كندجنسيت را تا بستر سازنده آن پيگيري مي

شناسي بر محور مفهوم «امكان» است. بــه ايــن معنــا كــه پــس از كشــف نخســتين ديرينهدهي كرده است.  را سازمان
  ظهورات تاريخي يك پديده در پي پاسخ به اين سوال است كه چگونه اين ايده امكان ظهور يافته است؟

ها انديشهبررسي  -يافته  تحليل  و  ديدگاهتوصيف  و  فلسفي  روانكاوي،  فمينيستي،  نشاهاي  پارسونز  كنش  ن  هاي 
يافته مي انسان دهد،  بحثهاي  در  كانوني  نقطه  فرويدي  مفاهيم  و  متصله شناسي  حلقه  بسان  و  بوده  جنسيت  اي  هاي 

انديشه مي ساير  وصل  هم  به  را  جنسيت  مسائل  باب  در  و ها  استروس  ديدگاه  در  خويشاوندي  ساختار  الگوي  كند. 
ايفا مياصطلاح مبادله زنان به خوبي در ادبيات فمينيستي قبل و بعد   كند. رويكردهاي فلسفي از اوكلي نقش مهمي 

گيري ديدگاه دوبوار  شناسي در شكل شود اما تاثيرپذيري از انساندوبوار نيز اگر چه در سنت نظري هايدگري فهم مي
  ساز تمايزات مفهومي در آراي آن اوكلي و تفكيك مفهوم جنس از ها زمينه كند. برايند اين نظريهنقش مهمي ايفا مي

بار ميجنسيت مي اگرچه مفاهيم نقش و پايگاه پارسونزي و اخلاف او نيز بر اين بستر نظري  و نقششود.  هاي  شود 
موقعيت  به  آن  وابستگي  و  مي جنسيتي  برجسته  را  جنس  دو  اجتماعي  بهره هاي  با  نيز  لاكان  ادبيات  سازد.  از  گيري 

كاو و  هاي سنتي روان كند و ايريگاري با نقد انديشه مي   تري در بحث جنسيت خلقهاي تازه فرويدي و استروس ديدگاه 
كاوي فرويد، لاكان و لوي  هاي روانهاي جنسيتي دارد. در نهايت اين كه ديدگاههاي جديدتري به تفاوت فلسفه، پاسخ 

كه    گي جنسيت داشته و موجب شد تا اين انديشه رااي در روند برساختشناسي سهم عمدهاستروس با رويكرد انسان 
 هاي جنسي واقعيتي طبيعي و غيرقابل تغيير است از اعتبار بيندازد. نابرابري

:  استناد و  :  معصومه  ( زارعي,  منصوره.  روان١٤٠٢زارعان,  انسان).  رهيافتكاوي،  فلسفي؛  رويكرد  و  جنسيتشناسي  اجتماعي  مفهوم  تكوين  در  موثر  نظري   .هاي 
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 ٢٣٧شناسي مراسم اربعين   اي در آسيب انسان شناسي زيارت: مطالعه

 

 

 مقدمه  

  » و راديكــال ١شناسي و مطالعات جنسيت، بــا نــام «آن اوكلــي «جنسيت» به مثابه يك مفهوم نوبنياد و تاثيرگذار در ادبيات جامعه 
هاي مــوج دوم در مبــاحثي چــون؛ «مردســالاري»،  پردازانــه فمينيســت هاي موج دومي عجين شده است. تــلاش مفهوم فمينيست 

) ، «مادريت طبيعي» و «مادريــت اجتمــاعي» ( همــان،  ٦٦- ٦٤؛  ٥٧- ٥٠:  ٢٠١٤«آگاهي كاذب»، «ديالكتيك جنسي» (نك تانگ،  
) تــاثير بســزايي در تقويــت ايــده  ١٦٧- ١٥٧:  ١٣٩٣«باروري» و «ميل جنسي» (تانگ،    هاي نظري در باب ) و ساير ديدگاه ٨٤-٨٢

ها سهم فرهنگ و اجتماع در ساخت زنانگي و مسائل مرتبط بــا آن برجســته شــد و در  نظام جنس و جنسيت داشت. در اين ديدگاه 
  قالب نظري به بار نشست.  

در بدو امر ) موجب شد تا ١٥٩-١٥٨:  ١٩٧٢(اوكلي،    ٧٠ها در دهه  تسازي و توسعه مفهومي واژه جنسيت از سوي فمينيسبرجسته
هاي فمينيستي است در حالي كــه مطالعــه بســتر تــاريخي ورزياين مسئله به نظر رسد كه تغييرات مفهومي اين واژه محصول نظريه

هاي فمينيستي و به ويژه در انديشهدانست ـ تاثير مهمي  هاي اجتماعي مدرن ـ كه فرد را محصول جامعه مينظريهدهد كه  نشان مي
هاي نظري توانست بــر قــدرتِ جامعــه در گيري از اين سنتهاي موج دومي با بهرهدر برساخت مفهوم جنسيت داشته است. فمينيست

اســت از هاي جنسي واقعيتي طبيعي و غيرقابــل تغييــر ها و رفتارهاي فردي تاكيد كنند و اين انديشه كه نابرابريشكل دادن به ارزش 
  اعتبار بيندازد. 

ي مفهــومي نقش مهمي را در ايجاد سازهپردازي آن اوكلي  دهد اگرچه تفكيك بين جنس و جنسيت در نظريهاين مقاله نشان مي
شناسي» و «فلسفي» نقش مهمــي كاوي»، «انسانجنسيت و برساخت زنانگي و مردانگي ايجاد كرد اما برآيند سه مثلثِ نظري «روان

كند. ديدگاه كاركردگرايي پارسونز و مفاهيم «نقش» و «پايگــاه» در ين نظريه جنسيت به مثابه يك ساخت اجتماعي ايفا ميرا در تكو
هــاي دو از مشــاغل و موقعيتزدايي  هاي فمينيستي و در نتيجه طبيعــتادبيات او، در كنار اين سه مثلث نظري تاثير مهمي در ديدگاه

گيري مفهــوم جنســيت صــورت دف شناسايي و توصيف نخستين رويكردهاي نظري در روند شكلاين پژوهش به ه جنس ايجاد كرد.
  گرفته است.

گيري يا نقطه آغازين تكوّن مفهوم جنسيت به مثابه يك ساخت اجتماعي در آراي ادعاي ما در اين مقاله اين است كه ريشه شكل
هاي بــل رديــابي اســت. ايــن مفــاهيم بــا تضــارب آرا در ديــدگاهفرويدي و در مفاهيم «عقــده اوديــپ» و مفهــوم «ناخودآگــاه» او قا

  شود.ساز تمايزات مفهومي در آراي آن اوكلي و تفكيك مفهوم جنس از جنسيت ميشناسان و نيز ادبيات فلسفي دوبوار زمينهانسان
شود و در چهار محور اصلي ادعاي خود را پــي  هاي تاريخي ادبيات فمينيستي و جنسيت آغاز مي مقاله با بحثي مقدماتي پيرامون زمينه 

شناسي)، دوبــوار  كاوي)، مالينفسكي، استروس و ماگارت ميد (انسان گيرد. نمايندگان اصلي اين تفكرات، فرويد، لاكان و ايريگاري (روان مي 
  گردند. في) و برخي انديشمندان فمينيستي است كه آراي آنان در راستاي ايده اصلي ارزيابي و تحليل مي (رويكرد فلس 

هاي مطالعات جنسيت در بافت بومي بــدون فهــم و كند اين است كه پژوهشآنچه اهميت و ضرروت چنين پژوهشي را موجه مي
پردازي و ايجــاد رويكردهــاي متناســب ت ممكن نيســت. نظريــههاي جنسيگيري نظريهدرك درستي از بستر اجتماعي و نظري شكل

  ها است. بومي فرع بر توصيف و تبيين دقيقي از اين نظريه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Ann Oakley 
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  پيشينه پژوهش
هاي درآمــدي جــامع بــر نظريــههاي جنســيت بــه نگــارش درآمــده اســت. رزمــري تانــگ در كتــاب  آثار مختلفي در موضوع نظريــه

هــاي ) با تقسيم رويكردهاي نظري فمينيسم تحليل٢٠٠٠(  ٣نظريه فمينيستيدر كتاب     ٢) و جوزفين دانون٢٠١٤،  ١٩٨٩(١فمينيستي
اند.  جنســيت در ايــن آثــار بــه مثابــه برســاختي اجتمــاعي ها داشتهاز نگاه فمينيستمناسبي از مباحث جنسيت در موضوعات مختلف  

هــاي جنســيتي خــود را از گيري مفهــوم جنســيت، تحليلمفروض است و نويسندگان بدون بحث و بررســي پيشــينه تــاريخيِ شــكل
 اند.ها در آثارشان دنبال كردهموضوعات مختلف فمينيست

بندي متفاوت با تانگ و دانون، توصيف و تحليلي جامع با تقسيم)  ١٩٩٨(  ٥هاي فمينيستي معاصرهنظريدر كتاب    ٤استيو جكسون 
هــاي نظــري مفهــوم هاي نظري، تضــارب آرا و ابهامهاي فمينيستي دارد. وجه امتياز اثر استيون اين است كه در خلال بحثاز نظريه

رغم رساند كــه بــهكند. مطالعه اين كتاب، مخاطب را به اين نتيجه ميمي  پردازان فمينيست را به خوبي تشريحجنسيت در ميان نظريه
داننــد، ادبيــات و مبــاني نظــري تقابــل ميــان پردازان فمينيسم در دوران معاصر كه جنسيت را مفهــومي برســاخت مينظر نظريهاتفاق

  پردازان با ابهاماتي جدي روبه رو است.«جنس» و «جنسيت» در ميان اين نظريه
شناســي جنســيت ) در آثارشــان در قالــب جامعه٢٠٠٩(  ٨)  و مــاري هــولمز٢٠٠٥(  ٧)، امي وارتــون١٣٨٨(  ٦رد استفاني گرترويك

انداز جنســيت دغدغــه ايــن هاي مختلف اجتماعي چون آموزش، ازدواج، بهداشت و مراقبت، سياست از چشمگنجد. بررسي واقعيتمي
  باشد. نويسندگان مي

) در مقايسه با آثار پيشين،  ٢٠٠١،  ١٠(اسكات   بندي تاريخي مفهوم جنسيتطبقه) و  ١٩٧٥،  ٩مبادله زنان (روبين مقاله كلاسيك  
شناسي و ماركسيستي به تعريف هاي انسانكوشد تا با استفاده از نظريه تري به مباحث نظري جنسيت دارند. روبين ميرويكرد انتزاعي

روبين با خوانش ايجابي از نظريه خويشاوندي استروس و مبادلات اقتصادي ماركس باور   .تري از نظام جنس/ جنسيت دست يابدكامل
كند و زنانگي را به صورت  شناختي تحميل ميدارد كه نظام فرهنگي اجتماعي جوامع، نوعي مفاهيم فرهنگي را بر فرايندهاي زيست

   كند. واقعيتي اجتماعي، برساخت مي
موضوعي جديد است كه بخش جديدي از مطالعات تاريخي در موضوعات مختلف را توصيف   ه به باور اسكات نيز، جنسيت اگرچ

    هاي موجود تاريخي را ندارد.كند اما قدرت تحليلي براي پرداختن و تغيير پارادايممي
ي اجتماعي هاگيري مفهوم جنسيت در بستر نظريه كند روند تاريخي شكلپژوهش حاضر با توجه به مطالعات پيشيني، تلاش مي 

هاي فمينيستي موج دوم است، به چالش كشد. نشان دادن برايند  معاصر را تبيين كند و اين انديشه را كه مفهوم جنسيت، ابداع نظريه 
ها براي نيل به تكوين مفهوم  گيري مفهوم جنسيت و به كارگيري مفاهيم مختلف در اين نظريه هاي اجتماعي معاصر در شكلنظريه

 اين پژوهش است.  جنسيت، نوآوري
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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  شناسيروش
شــود. اصــطلاح شناســي فوكــو پيگيــري ميروند تكوين مفهــوم اجتمــاعي جنســيت در بســتر تــاريخي بــا اســتفاده از نظريــه ديرينه

هاي مرسومِ پژوهش تاريخي است. اين اصطلاح بيانگر ســطح تحليــل هاي فوكو از روش شناسي» براي متمايز ساختن تحليل«ديرينه
ي ها و شرايطي است كه در آن يك سوبژه به صورت ابــژهتي است كه توجه آن نه به تاريخِ افكار و عقايد بلكه معطوف به زمينهمتفاو

شناسي جديد فوكو، تحليل چگونگي زايش علم و يا پيشرفت علمي بــا تكيــه بــر مســتندات آيد. هدف روش ممكني براي دانش درمي
  فهمي از زمان كنوني است.  تاريخي نيست بلكه در پيِ پروراندن 

شود تا ظهورات يك ايــده يــا پديــده در دل تــاريخ اي در زمان حال به تاريخ مراجعه ميشناسي براي پاسخ مسئلهدر روش ديرينه
نگــاري خلاف تاريخهاي آغازين يك پديده است. فوكــو بــهشناس كشف نقطه) بنابراين اولين گام ديرينه٦:  ١٣٨١كشف شود. (فوكو،  

ي درصدد است تا از كنار هم قرار دادن مجموعه نيروها و روندهاي ناهمگون و متكثر نحوه پيدايي آن ايده يــا پديــده را توصــيف سنت
ها به يك نگاري سنتي با تقليل آنكند. در واقع برايند پيدايي هر ايده يا پديده مجموعه از نيروهايي متكثر و گاه متضاد است كه تاريخ

  گيرد. ها را ناديده ميعلت در تاريخ، مجموعه اين لحظه، واقعه و يا
را تــا بســتر ســازنده آن گيري مفهــوم جنســيت  نخستين ظهوراتِ شكلگيري و  شناسي، روند شكلبا رويكرد ديرينهدر اين مقاله  

  است.دهي كرده ها و روابطي، مفهوم جنسيت را سازمانبرايند چه نظريهدهيم كه و نشان مي كنيمپيگيري مي

  هاي پژوهشيافته

  هاي تاريخيزمينه
  ١٨٥٠اي از افكار انتقادي است كه از زمان موج اول فمينيســتي در دهــه  بندي گفتماني جنسيت، محصولي متمايز و الگوبندي ويژه صورت 

  پردازان در آن تاثيرگذار است. هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي و نيز شخصيت و سرگذشت نظريه شكل گرفته و محيط و زمينه 
هاي فكري فلســفي ليبراليســم بــه تــاثير  مايه هاي فكري در مورد زنان بود كه با بن ستين جوانه ادبيات موج اول فمينيستي نخ 

كــرد.  هاي شهروندي و اقتصادي برابر زنان با مــردان را دنبــال مي محيط و آموزش بر موقعيت اجتماعي زنان باور داشت و فرصت 
اثــر جــان    ٢كرافت و انقيــاد زنــان اثر مري ولستون   ١وق زنان ) قالب كلاسيك اين نگرش را بايد در استيفاي حق ١٦:  ١٣٨٧(تانگ،  

  استوارت ميل يافت.  
) در قرن نوزدهم در دفاع از حقوق زنان، تاثير فرهنگ و باورهاي مردانه در ساخت زنانگي را در ١٨٧٣-١٨٠٦(٣جان استوارت ميل
نامند، چيزي يكسره تصنعي است زيــرا محصــول ت زنانه مي) مطرح كرد. به باور ميل «آنچه را امروز طبيع١٨٦٩كتاب «انقياد زنان» (

)  او شــواهدي از ادعاهــاي مشــابه در مــورد ٣٢: ١٣٧٩سركوب در بعضي جهات و تشويق و ترغيب در جهاتي ديگــر اســت.» (ميــل، 
هاي ت و با استدلالدهد كه در گذر تاريخ دستخوش تزلزل شده اسهاي سلطنتي مطلق و يا سلطه اربابان بر بردگان را نشان مينظام

) به تعبير كانل اين استدلال جان اســتوارت كــه «اگــر ١٨-١٧كند.(همان،  مشابه به نوعي طبيعي بودن سلطه مردان بر زنان را رد مي
مردان در هر شرايطي و با هر محدوديتي، حق راي دارند، توجيهي براي نپذيرفتن حق راي زنان تحت شــرايط مشــابه وجــود نــدارد.» 

  ) ٢٥: ١٩٨٧ر برابري دو جنس بود.(كانل، مبتني ب

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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زدني اســت. كرافــت در كتــاب هاي مثــالديدگاه كرافت در قرن هجدهم در نقد فروتري طبيعــت خــردورز زنــان از ديگــر نمونــه
شــيِ بخ«استيفاي حقوق زنان» در باور روشنگري به فردگرايي شريك است. از نظر او يكي از نتايج تفكر زنان اين است كــه خودتعيّن

شــان را خودشــان كنتــرل كننــد. خواهند باشــند و زندگيسازد كه خودشان فكر كنند چه كساني ميها را تسهيل و آنان را قادر ميآن
هاي حقوق طبيعــي عصــر هاي كرافت در مورد تحريف شخصيت اخلاقي زنان كه ريشه در آموزههر چند ديدگاه)  ٢٦:  ٢٠٠٦،  ١(دانون

) اما كرافت و ميل هــر دو در ايــن ٣٧-٣٥:  ١٣٨٧دانست (تانگ،  هاي زن و مرد را متاثر از شرايط بيروني ميروشنگري داشت، تفاوت
تقدم فرد بر جامعه نقش مهمي در نقد و بازســازي واقع  ه شود، مشترك بودند. بهقصه كه فرديت زنان به مثابه انسان بايد درنظر گرفت

  هاي اين رويكرد كلاسيك هستند.هاي فمينيستي كلاسيك داشت و كرافت و ميل هر دو از چهرهانديشه
دعــاي شــهروندي زنــان ) در قالب دكترين «حقوق برابر» و ا١٨٤٨ها در موج اول فمينيسم و در كنوانسيون سنكافالز (اين ديدگاه

 )٢١:  ٢٠٠٦؛ دانون، ٢٥-٢٤:  ١٩٨٧مطرح شد.(كانل، 

هــاي زنــان در مــوج اول فمينيســتي پايــه مندي زنان از حقوق طبيعــي و نيــز فعاليتهاي متفكران قرن هجدهمي در بهرهديدگاه
به نوع ديگري از پرسش منجــر شــد: اگــر هاي نظري «برابري» را بنا نهاد. به تعبير كانل مفهوم حقوق برابر در اين دوره زماني بحث

ها، ســؤالاتي تجربــي بــود كــه در فرودستي و نابرابري زنان روندي ذاتي و عادلانه نيست، چگونه به وجود آمده اســت؟ ايــن پرســش
طقــي ) از ايــن رو كانــل، پيامــد من٢٥: ١٩٨٧شد. (كانل، گرايي سكولار، سؤالاتي تجربي درباره «جامعه» محسوب ميچارچوب اخلاق

  داند. دكترين حقوق برابر در موج اول فمينيستي را علم اجتماعي جنسيت مي
پردازي جنســيت را در هاي ميل در قرن نوزدهم با موج اول فمينيستي، شايد علتي بود كه نتوانست جرقه مفهــومهمزماني ديدگاه

هاي ليبــرال تمركــز اصــلي از از اهــداف فمينيســت  جريان موج اول ايجاد كند. جنبش فمينيسم نياز به گذر زمان داشت تــا بــا عبــور
پردازي هاي نظري و آكادميك تغيير دهد. از اين رو سهم اصلي نظريــهگرايانه و ناظر به حوزه عيني را به سمت ديدگاهرويكردي عمل

  رود. ر ميپيرامون جنسيت و تفكيك نظام جنس و جنسيت از رهاوردهاي نظري فمينيست هاي راديكال در موج دوم به شما
گيري از مفاهيم و ادبيات نظــري پردازي تغيير كرد، بهرهدر فاصله زماني موج اول تا موج دوم فمينيستي كه مسير به سمت نظريه

ها ايجاد كرد. نظريه «روانكاوي فرويد و لاكان»، «مطالعــات هاي مفهومي را براي فمينيستهاي دانشي، زمينه پردازش در ساير حوزه
كه تاثير ساختارهاي اجتمــاعي بــر ســاخت فرديــت را كنش پارسونز» و مفاهيم محوري «نقش» و «پايگاه»    ي»، «نظريهشناسانسان

  ، در روند ساخت نظري جنسيت تاثير بسزايي داشتند. دادمورد توجه قرار مي

     كاويرويكرد روان
د مباحــث جنســيت ايجــاد كــرد. دريافــت فرويــد از هــاي فراوانــي را در مــوركاوي از نخستين رويكردهاي نظري است كه بحثروان
رســد، مبنــايي بــراي تحليــل هاي تعيين شده اجتماعي ميهاي زنان و مردان در خانواده و روندي كه از طريق آن نوزاد به نقشنقش

  وت فمينيستي است.   هاي متفاها، همچنان مورد اقبال خوانشرغم انتقادهاي گسترده فمينيستنظام اجتماعي جنسيت ايجاد كرد كه به
فرويد در مقالة «ميل جنسي نوزاد»، نظرية معروف خود دربارة مراحل رشد روانــي ـ جنســي كــودك را بســط داد. از نظــر فرويــد 

گذرانند و خلق و خوي هر شخص بالغ محصول نحــوة از ســر گذرانــدن جنسي را از سر مي  -كودكان چند مرحلة مشخص رشد رواني

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1  Donovan 
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و پسر به اين دليل كه (در نتيجة شكل اندام خود) تجربــة متفــاوتي از ميــل جنســي خــود دارنــد در نهايــت از اين مراحل است. دختر  
  )٢٢٨:  ١٣٨٧هاي جنسيتي متضاد با يكديگر برخوردار مي شوند.(تانگ، نقش

، چيــزي كــه است. طي اين مرحله  هاي اوديپ و اختگينقطة عطف نمايش جنسي رواني براي كودك در ديدگاه فرويد، حل عقده
هاي پدر در پسر اســت كــه نــوعي وجــدان گيرد. فراخود به معناي دروني شدن ارزش نامد در فرد شكل ميفرويد آن را «فراخود» مي

كننــد و از فراخــودي كــاملاً قــوي هاي اوديپ و اختگي را با موفقيت حل ميرود. چرا كه پسران عقدهاجتماعي مردسالار به شمار مي
هاي اوديپ و اختگي در مورد زنان يكسره با مردان تفاوت دارد. تفــاوتي ) اما تجربة عقده١٨٠-١٧٩:  ١٤٠٠. (فرويد،  شوندبرخوردار مي

ها شود رسيدن دختران به ميل جنسي بهنجار در دوران بزرگسالي به مراتب دشوارتر از پسران باشد و آنكه به اعتقاد فرويد موجب مي
هاي مختلفي از نابهنجاري مانند انزجار از زنانگي خود، خودكم بيني و نخوت، ناقص و نابالغ حالت  به دليل برخوردار شدن از فراخودي

) فرويد به صراحت تــاثير ٢٣٢-٢٢٩:  ١٣٨٧تقليد از صفات مردان در شيوة زيست خود و رفتارهاي كمتر اخلاقي را بروز دهند. (تانگ،  
) از نظر فرويد امكــان ١٨٠: ١٤٠٠كند. (فرويد، گيري فراخود مطرح ميشكلشناختي و تاثيرات محيطي رشد جنسي را در عامل زيست

شود كه معرف مردم متمدن است و نيز پايين بودن ســطح اخلاقــي و تمــدني ايجاد فراخودي قوي در مرد به ظهور صفاتي منتهي مي
  زنان ناشي از اين واقعيت بيولوژيك است كه زنان قضيب ندارند. 

كــرد كــه عمــلا  گرايي مــتهم مي شناسي و فرويد را به زيست نگر داشت،  هاي زنانه هاي فرويد ضمن نقدهايي كه از سوي جريان تبيين 
از دو جهت به يكي از اجزاي مهم نظريه جنسيت تبديل شد: نخســت آن كــه، هــويتي را مطــرح  كند، زندگي اجتماعي زنان را محدود مي 

هاي والدين بستگي داشت. فرويــد بــا  شناسي در رابطه با هويت مرتبط بود، با اين وجود به تصورات زيست شناسي  كرد كه اگرچه با زيست 
دانست. اين رابطــه در ديــدگاه  اي در حال رشد مي گيرانه، هويت رواني جنسي را به صورت رابطه رهايي زن و مرد از جبر بيولوژيكي سخت 

هاي نمــادين بــه خــود گرفت.(تانــگ،  هاي نوفرويدي مباحث فرويد بيشتر ســويه در خوانش   فرويد مبتني بر رشد بلوغ جنسي رواني بود اما 
در اين برداشت قدرت فرهنگي فالوس مرد فقط در رابطه با فقدان فالوس يا اختگي زنانه   ) ٨٦: ص  ١٣٨٢و دوبوار،    ٢٤٣- ٢٤١: ص  ١٣٩٣

  ، بي تا) ١سيت را تحت تأثير قرار داد. (اسميت هاي مردانه و زنانه، نظريه جن اين برداشت از نسبيتِ روان  مهم بود. 
شناسي را شناختي روانهاي زيستديگر اثر تحليل فرويدي پيامدهاي اجتماعي اين روند بود. با اين كه فرويد در نظريه خود تبيين

شده توســط فرآينــدهاي ساختهشناختي عنوان اشكال روانهاي دقيقي از زنانگي و مردانگي بهبه كار برد اما روانكاوي فرويدي گزارش 
اجتماعي ارائه كرد. به عقيده فرويد اركان وجه متعالي انسان (دين، اخلاق و حس اجتماعي) در تكامل نوع انسان و از عقده پدر حاصل 

اينــد بــاقي اند. دين و قيدوبندهاي اخلاقي از فرايند مهار عقده اوديپ و حس اجتماعي از لزوم برطرف كردن رقابتي كه در اين فرشده
هــايي )، لوازم اجتماعي تاثير گذار در رشد رواني جنســي كودكــان اســت. بــه بيــاني فرويــد اگرچــه تبيين١٨٣: ص  ١٤٠٠بود (فرويد،  

  )٢٥: ١٩٨٧(كانل، هاي او ناگزير به سمت امر اجتماعي منتهي شد. كرد اما منطق روش شناختي ارائه ميزيست
با رويكردهاي پساساختارگرايانه لاكان در هم آميخت. بسط لاكاني از نظريه تفاوت جنسي   كاوي فرويد در دهه پنجاهديدگاه روان

هاي اجتماعي متمركــز هاي جديدتري از بحث را در مطالعات جنسيت گشود. حوزه مطالعات جنسيت در دهه هفتاد بر جنبهفرويد حوزه
كرد. روانكاوي لاكاني با برقــراري پيونــد حيــاتي ســوبژكتيويته بــا يبود و تاثيرات اجتماعي و خانوادگي را در تربيت و هويت بررسي م

شود به اين جريان كمك كرد. (هــومر، ناخودآگاه و زبان و نيز با تلقي تفاوت جنسي به عنوان چيزي كه در سطح ناخودآگاه ساخته مي
پــذيري و عملكــرد رد. از ايــن رو رونــد جامعهشناختي فرهنگ و زبــان دا) در آراي لاكان، نظم نمادين ريشه در نظام نشانه١٣:  ١٤٠٠

درست افراد يك جامعه منوط به اين است كه نظم نمادين جامعه را از طريق زبان در ضمير ناخودآگاه خود حك كنند و هر چه بيشــتر 
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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ي طبقــاتي آن را هــاهــاي جنســيتي و نقشبه قواعد زباني جامعه تن دهند. مادام كه افراد با زبان نظم نمادين سخن بگوينــد و نقش
  ) ٣٥٠:  ١٣٩٣كند. (تانگ،  سازي كنند جامعه به شكل كمابيش ثابت خود را بازتوليد ميدروني

شــناختي هاي جنسيتي بــود. البتــه نظــام نشانهكاوي و اجتماع در ساخت جنسيت، نقطه عطف تحول در ديدگاهتنيدگي رواندر هم
هاي وابســته ها و نقشها و آييناي از نشانهبود كه انتظام هر جامعه را در مجموعهشناسي لوي استروس نمادين لاكاني متاثر از انسان

كــاوي عقــده شناسي به نحو ايجابي و ســلبي از ادبيــات رواندانست. همچنين در يك رابطه ديالكتيكي، رويكردهاي انسانبه هم مي
 كردند. ستفاده مياوديپ و ناخودآگاه در تبيين نظام اجتماعي جنسيت در جوامع ابتدايي ا

  شناسيرويكرد انسان
شــود.  نظــام بندي ميشناسي مالينفسكي در نگاهي متفاوت با فرويد در مــتن فرهنــگ صــورتسازوكارهاي جنسيتي در آراي انسان 

اي از تمهيــداتي كــه بــه موجــب آن اي داراي يك نظام جنس جنسيتي اســت؛ مجموعــههر جامعه اي فرهنگي است وجنسيتي مقوله
) از ايــن رو ازدواج ١٩٧٥كنــد.(روبين، ساني و اجتمــاعي بــه محصــولات انســاني تبــديل ميتمايلات بيولوژيكي جنسي را با مداخله ان

دهد. همه اين وقايع يكسره فرهنگي هستند كه تحليل گروهي، توتميسم، پرهيز از مادر زن و جادو، هيچ يك در «ناخودآگاه» رخ نمي
ق مشــاوره بــه دســت آورد. اصــطلاحات روانكــاوي چــون «عقــده» و توان در اتاپردازان از آن به نوعي تجربه نياز دارد كه نمينظريه

شود. به عقيده او همه نمايش فرويدي در «سركوب» به معنايي كاملا تجربي و در متن اجتماع در ادبيات مالينفسكي به كار گرفته مي
شــود. از ايــن رو عقــده خــانواده؛ چارچوب مشخصي از سازمان اجتماعي و در محدوده خانواده متشكل از والدين و فرزنــدان اجــرا مي

  )٢٠:  ١٣٨٧شناختي فرويدي بازده تاثيرگونه مشخصي از طبقه اجتماعي بر ذهن است. (مالينفسكي، مهمترين پديده روان
) عــلاوه بــر ايــن، عوامــل اجتمــاعي مهــر ٢٦اين نوع برداشت فرهنگي از نظام جنسيتي در الگوي مادرتباري سريان دارد (همان، 

شناختي و اجتماعي دارد. مهر مادري آرماني اخلاقي، ديني و حتي هنري تمدن است هاي زيستحكايت از تركيب توامان زمينهمادري  
شناســان از تصويرســازي انسان )٣٤(همــان،  .شــودهاي غريزي مادر از سوي جامعه تقويت و تاييد ميشناختي و انگيزهو زمينه زيست

تصويري از جامعــه آرمــاني در ابتدايي و به طور خاص بينشي كه رنگ و بوي مادرسالارانه داشت،  سازمان اجتماعي جنسيت در جوامع
ها از گيــري فمينيســتبهره  )٤٨:  ٢٠٠٦دانــون،  كنــد.  هاي زنانه آن را هدايت ميرويكرد فمينيسم فرهنگي ايجاد كرد كه اساسا ارزش 

-١٩٠٨هاي لــوي اســتروس (پردازيكردنــد در نظريــهفرهنگ تحليــل مي  شناسان كه مسائل جنسيت را در ارتباط باهاي انسانيافته
  ) به اوج خود رسيد. ١٩٧٨-١٩٠١) و مارگارت ميد (٢٠٠٩

هاي خويشاوندي در جوامع ابتدايي دارد. استروس ها و تحليل او از شبكهعمده پيوند استروس با فمينيسم و جنسيت ريشه در يافته
هــاي ها و روابــط اجتمــاعي قــرار دارد. همچنــين در نظاماه» منفــرد در پــس تمــام خويشــاونديقائل است كه يك ساختار «ناخودآگ

) به اين معنا كــه آنچــه در ١٣:  ١٤٠٠خويشاوندي دادو ستد افراد واقعي در قالب ازدواج نيست بلكه فرايند تبادل نمادين است. (هومر،  
ها و عملكردشــان در چــارچوب نظــام ها به نشــانهست، بلكه شيوه تبديل زنها ـ نيهاي واقعي ـ زناين فرايند اهميت دارد مبادله آدم

هــاي اجتمــاعي مــردم را تعيــين و ) به اين معنا كه ساختار ناخودآگاهي در كار اســت كــه موقعيت٥٦است. (همان، ص    تبادل نمادين
  كند بدون اين كه از آن باخبر باشند. روابطشان را تنظيم مي
كاوي فرويد در مورد ناخودآگــاه دارد هري و رسيدن به نظم برتر در آراي استروس، ريشه در مباحث روانهاي ظافراروي از صورت

شود بلكه تاكيــدش با اين تفاوت كه ناخودآگاه در انديشه استروسي برحسب محتواي عاطفي پنهاني فرويدي از افراد انساني تعبير نمي
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)  اســتروس ازدواج و خــانواده را امــوري ٥٤٨: ١٣٧٤باشد. (ريتــزر، شان» ميهانه ذهنبر ناخودآگاه متوجهِ «ساختارهاي منطقي و ناآگا
داند. به واقــع اســتروس بنيــادي نمــادين گيري جوامع انساني ميداند و آن را نقطه آغاز جدايي فرهنگ از طبيعت و شكلفرهنگي مي

  )٤١٨براي تبادل اجتماعي قائل است.(همان،  
شــناس هاي مختلف در حوزه زنان و جنســيت را فــراهم كــرد. روبــين، انساناي منشا تحليلگسترده  هاي استروس به طورديدگاه

  شناسي به حوزه جنسيت را تقويت كرد. هاي انسان) ورود يافته١٩٧٥فمينيست، با توضيح لوي استروس در «مبادله زنان» (
مراتبي رابطه زن و مرد به  زنان و مردان، بر ويژگي سلسله  هاي ماركسيستي و فرويدي در تفكر درباره روبين با استناد به كاستي 
گويند، تأكيد كــرد. بــه تعبيــر روبــين فرودســتي زنــان را  شناسان به آن جنسيت مي شناسان و جامعه عنوان عنصري از آنچه انسان 

استروس صريحاً خويشاوندي  شود. در اثر  مثابه محصول از روابطي دانست كه جنسيت توسط آن سازماندهي و توليد مي توان به مي 
به عنوان تحميل سازمان فرهنگي بر حقايق بيولوژيكيِ توليدمثل در نظر گرفته شده است. به تعبير روبين، ســوژه انســاني در آثــار  

تــوان سرنوشــت اجتمــاعي متفــاوت دو جــنس را  اي مردانه يا زنانه است از اين رو مي لوي استراوس نه انساني انتزاعي بلكه سوژه 
اي  دانــد، نظريــه هاي خويشــاوندي را در مبادلــه زنــان مي ابي كرد. از نظر گيل روبين از آنجايي كه لوي استروس جوهره نظام ردي 

) چنانكه جوليت ميچل نيز همصدا بــا روبــين آن را نشــانه مــنش مردســالارانه  ١٩٧٥سازد.(روبين،  ضمني در مورد ستم جنسي مي 
  ) ٢٧٣  : ١٣٨٧دانست. ( تانگ،  جامعه انساني مي 

هاي استروس اين است كه اين شركا هستند، نه هدايا (زنان)، كه مبادله متقابل به آنها قدرت شبه  دومين تحليل روبين از يافته 
اي است كه زنان در موقعيتي نيستند كه به مزاياي گردش خود پــي  مناسبات چنين نظامي به گونه  دهد. عرفانيِ پيوند اجتماعي مي 

) از نظــر روبــين  ١٩٧٥شــوند. (روبــين،  منــد مي ستند كه از محصول چنين مبادلاتي در سازمان اجتماعي بهره ببرند و اين مردان ه 
هــاي  شناســي، در درون نظام از اين جهت كه ســركوب زنــان را بــه جــاي زيست  «مبادله زنان» مفهومي فريبنده و قدرتمند است. 

   گيرد. اجتماعي پي مي 
هايي نمادين از اوديپ داشت، با همگرايي ديدگاه اوديپ و و در نقد لوي استروس قائل اســت: اگــر جوليت ميچل كه خود برداشت

اي براي گسترش محدوده تنگ خود و ايجاد روابط جنسي در چارچوب خانواده طبيعي مجاز باشد و حتا تشويق شود، آن خانواده انگيزه
گوييم به وجود آيد. اي كه ما به آن «جامعه» ميهاي طبيعي ندارد تا از اين راه شبكه گستردهير خانوادهاتحادهاي مولد ميان خود و سا

دانست كه در مرحله دردناك حل عقــده اوديــپ ) ميچل با اين كه قاعده مبادله زنان را در ژرفاي ناخودآگاه فرد مي١٣٨٧:٢٧٣(تانگ،  
  كند.(همان)  تجلي مي

هاي تاثيرگــذار هاي جنسي»، جرقه اولين نظريــهشناسي است كه با بحث پيرامون «نقشانسان ديگر مطالعاتآثار مارگارت ميد از  
هــا دهنــد كــه غربيدرباره جنسيت را ايجاد كرد. ميد با توصيف جوامع غيرغربي مشاهده كرد كه در آن مردان وظــايفي را انجــام مي

تــرين هاي جنسي مــردان و زنــان در پرفروش تغييرات زيادي را در وظايف و نقشميد  ها را «زنانه» بدانند و بالعكس.ممكن است آن
  ) توصيف كرد.١٩٢٨( ١هاي خود چون سن بلوغ در ساموآپژوهش

هــاي عــاطفي دو جــنس اســت، ها و ويژگيميد در توصيف اين جوامع تقسيم جنسي كار را در موارد محدودي كه به حوزه توانايي
هاي ميــد برداشــت هاي متمايز مردان و زنان از توصــيفو موقعيت ٢) تفاوت ميان پايگاه٦٧-٦٦: ١٣٩٩يد، دهد (ممورد بحث قرار مي

گيرد بلكه از نظر ميد اين شود. اظهارنظرهاي اندك ميد در باب تقسيم جنسي كار، سلسله مراتب ميان دو جنس را به پرسش نمينمي
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1  Coming of Age in Samoa 
2  social status 
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: ص ١٣٩٣دهد. (اعــزازي،  هاي جسماني بين دو جنس نسبت ميليدمثلي و تفاوتهاي تومراتب موجه است. او اين تقسيم را به نقش
شناسي و نظريه «ساختار كنش اجتمــاعي» ) با تحولات جامعه١٩٣٥اي و پيشاصنعتي (مطالعات ميد در مورد جوامع قبيله)  ١٦١-  ١٦٠

ســنت روشــنفكري فمينيســتي) و مفــاهيم  دادهــاي مهــم درروي ٨-١، شــكل  ١٣٧٧) همزماني داشت (نك به ريتزر،  ١٩٣٧پارسونز (
هاي جنســيتي تاثيرگــذار اســت، «پايگاه» و «نقش» در مطالعات پارسونزي، در تكوين اين نظريه كه اجتماع و محيط بر ساختِ نقش

  تاثيرگذار بود.
گر در نظام  ها و اعمال بلكه برحس موقعيت كنش بر اين اساس كنشگر در درون نظام اجتماعي پارسونزي نه برحسب انديشه 

شود. از اين منظــر كــل جامعــه و نهادهــاي مختلــف آن را  ها تشخيص داده مي ها و نقش اجتماعي به عنوان يك رشته منزلت 
شوند.(كرايب،  هاي جا افتاده اداره مي اي از نقشهاي منزلتي/پايگاهي به شمار آورد كه هريك با هنجارها و ارزش توان شبكه مي 

آيد چرا كه انتســاب  به شمار مي   نقش و منزلت پارسونز فهومي ضمني و تاثيرگذار در ادبيات نظري  واژه برساخت، م )  ٥٧:  ١٤٠٠
؛ اليــوت و  ١٨- ١٧:  ١٣٧٦(نك؛ ميشــل،    هاي زنان و مردان به مقوله فرهنگ بسيار پررنگ تر از تمايزات بيولوژيك است. نقش 
  )  ٦٥٥:  ١٣٩٣ترنر،  

  رويكرد فلسفي 
) فيلســوف فرانســوي در كتــاب ١٩٨٦-١٩٠٨هاي جنسيت، منابع فلسفي و ادبي بود. سيمون دوبوار (نظريهگيري  خاستگاه ديگر شكل

» اين بحث كه زنان به جاي اينكه به دنيا بيايند، ساخته ١شود بلكه زن مي شود.) نوشت: «زن متولد نمي١٩٤٩-١٩٤٨«جنس دوم» (
هاي ماركسيستي، فرويــدي، ادبــي و اين توصيف از ساخت زنانگي نظريههاي جنسيت بوده است.  شوند، محور اصلي توسعه نظريهمي

كرد. از نظر او زنان بر خلاف مردان، بر اساس نگــاه مــردان داد كه در واقع رفتار زنان را تعيين ميشناسي را مورد بحث قرار ميانسان
حليــل دوبــوار مبتنــي بــر فلســفه پديدارشناســي و ايــن ت كنند، نه بر اساس روشي كه خود به آن بــاور دارنــد.نسبت به خود عمل مي

  .كشداست كه رشد سوژه يا خود فردي را در رابطه با يك شي يا «ديگري» به تصوير مي ٢اگزيستانساليسم
انگاشته وجود و بُعد خلاق و اســتعلايي وجــود قــرار دارد. در فلسفه اگزيستانسياليستي، خود در يك تنش هميشگي بين سطح شي

) ١٩٩٦:١٦٧،  ٣انگاشته، زندگي غيراصيل و غير واقعي است. خودِ اصيل در مقابل خودِ غيراصيل قرار دارد.(هايدگرطح شيزندگي در س
در تبيين هايدگري، خود اصيل بــه وجــهِ  اش دست يابد.خود اصيل از نظر هايدگر نيازمند خودتحققي است تا بتواند به حداكثر بالقوگي

كند تا خود را به بودن تبديل كند، غافل اين كه براي فــرار از هــيچ/ نبــودن و بــه شود و تلاش ميغيراصيل قلمرو عمومي جذب مي
  )  ٢٣٦-٢٣٤بخشد.(همان،  شدگي عينيت ميمرحله بودن رساندن، خود را در دنياي روابط شي

وان غير يا «ديگري» در مقابل  گيري از ادبيات فلسفي و اگزيستانسياليسم مدعي شد كه در سنت  غربي، زن به عندوبووار با بهره
شود. اگر مرد مدرن، عنصري فعال، عقلاني و مستقل است، زن موجودي منفعل، احساســاتي «خود» ثابت و مستقل مردانه تعريف مي

چوب رود و نبايــد او را صــرفا در چــارو وابسته است. منازعه دوبوار نسبت به فلسفه مدرن اين بود كه معناي زن از بدن او فراتــر مــي
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1   'One is not born a woman but becomes one' 

و هستي براي خود تفكيك هستي به اين دو نوع موجب مي    ٢ شود تا مناسبات  از نظر سارتر هستي را مي توان به دو بخش تقسيم كرد: هستي در خود 
هاي  كند كه به هستي صورت «فاعل»يا «خود» تثبيت مي  اجتماعي در ذات خود متعارض باشند زيرا هر «هستي براي خود» تنها در صورتي خويشتن را به 

 ) ٣١٦، ص ١٣٩٣ديگر به صورت «مفعول» يا «ديگري» بنگرد (تانگ،  
3  Heidegger 
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افتــد، خــود شــخص را در سرگشتگي عميقي كه از اين رونــد در خــود اصــيل اتفــاق ميهاي بدني فروكاست.  جسمانيت و محدوديت
برد. اين اضطراب يا هراس كه از مفاهيم اگزيستانسياليستي اســت بــه تعبيــر هايــدگر صــداي گشتگي فرو ميموقعيت اضطراب و گم

  )  ١٩٩٤:٣٣، ١كواريد اصيلش را دريابد. (مككند تا فرد، خووجدان است كه تلاش مي
مانايي رها تلاش دوبوار اين بود تا با تمسك به مفاهيم بنيادين اخلاق اگزيستانسياليستي بتواند زن را از قلمرو بدن و قلمرو درون 

ديگــري بــه شــأن آگــاهي و كند و به مرتبه خودآگاهي برساند و هستي درخود را به هستي براي خود تبديل كنــد و زن را بــه مثابــه  
  )  ٣٢٧-٣٢٣، نك ص ١٣٨٧خودبودن مفتخر كند. (تانگ، 

هــاي  گيــرد. دوبــوار بــه اســتناد پژوهش هاي استراوس نيز بهره مي هاي خود در تبيين زن به مثابه ديگري از ديدگاه دوبوار در تحليل   
كند كه اجتماع هميشه مذكر بوده و قدرت سياسي پيوسته در كف مردان بوده است. روابط متقابل همــواره بــين جــنس  استراوس بيان مي 

بنــدي مردانــه طــرح شــود تشــكيل  گاه گروه مجزايي كه في نفسه بتوانــد در برابــر گروه به اين معنا كه زنان هيچ  مذكر برقرار بوده است. 
اند. از اين رو ديگري بودن زن نه در معنــاي متقابــل و رقابــت بــا جــنس  گاه رابطه مستقيم و مستقلي با مردان نداشته ها هيچ اند؛ زن نداده 

  )  ١٢٤- ١٢٣، ١: ج ١٣٨٢هاي مردانه قابل تصور و ترسيم است. (دوبوار،  مومت مردان و جزو دارايي مذكر بلكه به مثابه ابژگي تحت قي 
رسد كه مرد سوبژكتيويته خود را در رابطه با «زن» بــه عنــوان دوبوار با استفاده از نظريه لوي استروس و سارتر به اين تحليل مي

تصاويري از كسي يا چيزي كه او نبود، چرخاند. زنان به جاي ساختن خود به صورت ديگري يا ابژه شكل داد و هويت خود را با ايجاد  
كردنــد با اين ديدگاه، زنانگي همانطور كه بيشتر زنان در آن زندگي مي موازي، تصاوير مردانه از خود را به عنوان هويت خود پذيرفتند.

شــد. يك شرايط طبيعي، بلكه در نتيجه يك انتخاب نادرست تعيين مي  عنوانناپذير، بلكه بهطور اجتنابهويتي غيراصيل بود كه نه به
ويژه در اشــاره بــه پژوهي آينــده بــهاي براي دانشرسد كه بينش دوبوار پيامدهاي گستردهاسميت با بيان اين مطلب به اين نتيجه مي

  هاي جنسيتي افراد داشت. (اسميت، بي تا)هاي ارادي طبيعت يا نقشجنبه
آمــد. بلكــه دريافــت هاي دوبوار به دســت ميه مثابه ديگري و غير اصيل بودن هويت او تنها چيزي نبود كه از نوشتهتفسير زن ب

عنوان بازتوليدكننــده اســتوار اســت. بــراي ديگــرِ دوبــوار از اگزيستانسياليســم در جــنس دوم بــر مبنــاي نقــش بيولــوژيكي زنــان بــه
كنــد كــه شناسي است. دوبووار بر اساس ايــن عقيــده بيــان مياز دنياي ذاتي يا زيست ها، زندگي اصيل مستلزم فراراگزيستانسياليست

اش به خاطر بدنش است. زنان زندگي غيراصيل/ غيرمعتبر دارند تا جايي كه فقط هويت زن به عنوان ديگري و از خودبيگانگي بنيادي
نين، زايمان و عادت ماهانه رويدادهاي فيزيكــي فرسايشــي كنند.حمل جدار شدن و بزرگ كردن آنها به دستور طبيعت عمل ميبا بچه

زنان بايد آزادي و اصالت را از طريــق اقــدامات  ) ازاين رو٦٤٢-٦٤٠، ص ٢: ج١٣٨٢زند. (دوبوار، شان گره مياست كه زنان را به بدن
شود كه به عنوان زن زماني محقق مي  كند كه آزدي يا كمالمعنادار و غيرمرتبط با ضرورت بيولوژيكي جستجو كنند. دوبوار تاكيد مي

: ٢٠٠٦ســازد.(دانون، هــاي خــلاق خــود ميوســيله پروژهاي متعالي كه آينده خود را بهعنوان سوژههستي «براي خود» تلاش كند، به
راه را براي نظريــه  توانند از سرنوشت بيولوژيكي بگريزند تا زندگي جداي از خانواده را ايجاد كنند، همچنين) اين ادعا كه زنان مي١٣٩

  .جنسيت هموار كرد
كاوي و رويكردهاي فلسفي دوبوار در اين ديدگاه در روند ســاخت نظــري جنســيت شناسي، روانگانه مطالعات انسانهمگرايي سه

در  هاي واقعيت اجتماعي ترسيم شده توسط فرويد و لوي استروس، شناخت عميقــي از جايگــاه جنســيتتاثير بسزايي داشتند. در نقشه
ها را بــه ســمت تحليــل مباحــث هــا، فمينيســتاين خوانش  .هاي عميق بين تجربه اجتماعي مردان و زنان وجود داردجامعه و تفاوت

  جنسيت ياري رساند.
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نگر را تحــت هاي زنانــهاي ساير ديــدگاهشناسان به مثابه حلقه متصلههاي انسانكاوي فرويدي و يافتهبدين ترتيب مفاهيم رون  
شناسان كاركردگرا در مورد «نقش و پايگاه» افراد در جامعه نيز گام مهمي را در جهت طبيعت زدايــي هاي جامعهقرار داد. ديدگاه  تاثير

هاي اجتماعي به تدريج از مشاغل و موقعيتهاي خاص دو جنس برداشت. گره خوردن نقش و پايگاه اجتماعي زنان و مردان با موقعيت
اي فرهنگي داده شود. تلاقي اين ادبيات با نقدهاي فمينيســتي از سلسله مراتب بين زنان و مردان خصيصهموجب شد تا تقسيم كار و  

جايگاه زنان نيز بر تفسيرپذيري موقعيت زنان تاكيد كرد و  فرهنگي و اجتماعي بودن موقعيت زنان در جامعه را برجسته كرد. اين روند 
بندي هــاي گيــل روبــين صــورتپردازيبــا اثــر آن اوكلــي و مفهوم ١٩٧٠نانگي در دهه اي طي شد تا انديشه برساخت بودن زگونهبه

  مفهومي و اصطلاحي جديدي به خود بگيرد. 

) و اوكلــي بــا تفكيــك جــنس از ١٩٧٥هاي انساني و اجتماعي دانســت (روبــين،  روبين نظام اجتماعي جنسيت را مبتني بر دخالت
) اگرچه اين مفهوم هــم ١٩٧٢،  ١اخت در دل مفهوم جنسيت را از آن خود كرد.(اوكليسازي برسجنسيت، ساخت اصطلاحي و برجسته

روان شناسي وام گرفت كه با افرادي كار مي كرد كه به لحاظ انــدام هــاي  ٢ابداع خود آن اوكلي نبود. اوكلي اين واژه را رابرت استولر
بندي يت افراد مفيد دانست. افرادي كه جنس بيولوژيك آنها با دســتهشدند. استولر اين تمايز را در توصيف وضعتناسلي مبهم متولد مي

دادند، متفاوت بود. اوكلي به پيروي از استولر پيشنهاد كرد كــه جنسيتي كه در زمان تولد در آن قرار گرفته بود و خود را در آن قرار مي
هاي جســمي مــرد يــا زن درنظــر ناظر به ويژگيجنس ) از اين رو ١٣٣:  ١٩٩٨،  ٣جنسيت محصول مستقيم بيولوژيك نيست.(جكسون

، ٤؛ جــاگر و يانــگ٢٦  :١٣٨٨  داد (هــولمز،گرفته شد و جنسيت معرف باورها يا رفتارهايي است كه مرد بودن يا زن بودن را نشان مي
  ت جنسيت ايجاد كرد.نگر و مطالعاهاي زنانهتمايز مفهوم جنسيت از جنس نقطه عطفي را در جنبش فمينيستي و ديدگاه).  ٢٨٩:  ١٩٩٨

هاي اجتماعي ماننــد جنســيت و ياري رساند؛ شيوه تفكري كه پديده گراييذات گرايانه اوكلي و روبين، به نقدهاي برساختديدگاه
ها و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگــي وجــود دارنــد. ها، رويهاي تفسير كرد كه گويي آنها قبل و خارج از گفتمانسكسواليته را به گونه

  عنوان متغيرهاي تاريخي و فرهنگي در نظر گرفته شوند.ها موجب شد كه مردانگي و زنانگي بهپردازياين مفهوم
رغم سيطره مفهومي جنس / جنسيت در ادبيات نظري معاصر، اتفاق نظر واحــدي از مفهــوم جنســيت در البته بايد توجه داشت به

پردازان روانكاو چون ميشل، تمايز بين جنس و جنسيت را وجود ندارد. برخي نظريهكاوي آن ها به ويژه شاخه روانميان همه فمينيست
ها بــراي دربرداشــتن آنچــه ديگــر فمينيســت  ٥ناخوشايند دانسته چرا كه براحتي قابل تفكيك نيست. او اغلب از اصطلاح سكســواليته

كند، اين دليل كه مفهوم جنس را تئوري نشده رها مي  ) برخي اصطلاح جنسيت را به١٩٨٢،  ٦كند.(ميشلنامند استفاده ميجنسيت مي
كننــد و مفهــوم جــنس را بــه پرســش )، در حالي كــه برخــي ديگــر از مفهــوم جنســيت اســتفاده مي١٩٩٢،  ٧دانند (ويتيگناكافي مي

  )  ١٩٩٠،  ١٩٩٣، ٩؛ باتلر١٩٨٤،  ٨گيرند.(دلفيمي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Oakley 
2  Robert Stoller 
3  Jackson 
4  Jaggar and Young 
5  sexuality 
6  Mitchell 
7  Wittig 
8  Delphy 
9  Butler 
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هاي نظرهاي جدي در تفكيك مفهوم جنس و جنسيت، با نظريــهتلافرغم اخهاي برساختي و گفتماني پيرامون جنسيت بهديدگاه
  پردازي مجال ظهور داد. اي از مفهوممدرن گره خورد و به سبك تازهشناختي پستپساساختارگرايانه و زبان

كــاوي ادبيات روانهاي جنسيتي زن و مرد را در گزيني از واژه جنسيت، تفاوتمدرن نيز با دوريايريگاري فيلسوفِ روان كاو پست
ســازد. بــه ايــن گيرد و آن را وارونــه ميايريگاري تعريف دوبوار از «ديگر بودن» را مي.  گيردلاكان و تفسيرهاي فلسفي دوبوار پي مي

هايي براي آن بــر ترتيب، زن هنوز «ديگري» است اما به جاي تلاش دوبوار كه در پي فراروي از ديگري بودن است، ايريگاري مزيت
  شمارند.  مي

خواهي مانند زبان و دانش و تمجيد آنها از ديگر بــودن نگر چون ايريگاري نقد ساختارهاي مسلط تماميتشكنانِ زنانهبراي ساخت
كوشــند نظــم مســلط بــه ويــژه وجــوه هاي پســامدرن مياست كه ذهن دوبوار را در جنس دوم به خود مشغول كرده بــود. فمينيســت

  )٣٥٩-٣٥٥:  ١٣٨٧هاي زنانه ارزش بخشند.( (تانگ، بكشند و به مقولة تفاوتمردسالارانة آن را به نقد 
گيري جايگاه ديگريِ ناشناخته در ادبيات ايريگاري مستلزم انقلاب در انديشه و اخلاق است. كاري كه با بازتفسير در رابطه بازپس

ظاهر فراگير و يا خنثي باشد از نظر ايريگاري در ادبيات و سوژه با گفتمان، كيهان و جهان بايست اتفاق بيفتد. هر موضوعي حتا اگر به 
ها و يــا حتــا جنســيت انــد؛ چــه در سياســت، اخــلاق، نظريــهفرم مردانه توليد شده است. به واقع مردان همواره موضوع گفتمــان بوده

هــا و يروني به نقد هنجارها و ارزش دهد كه از منظري بوضعيت ديگر بودن به زنان امكان مي) از اين رو  ٧-١٩٩٣:٦،  ١خدا.(ايريگاري
رفتارهايي بپردازند كه فرهنگ مردسالاري درصدد تحميل آن بر همگان است. از اين رو ديگر بودن با همة ستم و تحقيري كه تداعي 

وع و تفــاوت بــاز بردگي، تكثر، تنبار و حقير نيست بلكه حالتي از هستي و انديشه و گفتار است كه راه را براي بيكند وضعيتي ستممي
  )٣٤٨:  ١٣٨٧كند.(تانگ،  مي

دهــد كــه هاي سنتي مانند درون/ بيرون، فرم/ محتوا، موضوع/ ابژه و خود/ ديگري نشــان ميايريگاري با برجسته كردن دوگانگي
 هــايچگونه درك نكردن چنين تجربياتي به كورجنسي در نظريه كلاسيك و معاصر منجــر شــده اســت. در حــالي كــه توجــه تفاوت

  شود.هاي جنسيت منجر ميهاي جديد در نظريهجنسيتي، عميقا به خلق نظريه
داند كــه اند. مرد خود را يك عامل بيروني ميبه باور ايريگاري، مردان همواره زنان را از بيرون و از درون به بيرون بازآفريني كرده

) ايريگاري در توصــيف زن و ٥١كند.(ايريگاري، همان،  زسازي ميبا قرار دادن فعالانه خود در بيرون، بدن زن را براي خود تجسم و با
گيرد و گاه ادبيات او قالب نمادين و استعاري پيــدا هاي اندام تناسلي به طور مستقيم بهره ميمرد به مثابه درون و بيرون گاه از تفاوت

كــه بــه خــلاف مــردان، زنــان هرگــز «جهــان» و  ) اما با هر قالب زباني جاي ترديدي براي ايريگاري نيست١٠٥،  ٩٤كند.(همان،  مي
  ) ١٠٩اند.(همان،  «بدن» خود را توليد نكرده

هاي كلاســيك انديشــه هاي جديد در اين حوزه نيازمند عبور از نظريــهورزياز ديدگاه ايريگاري بازتعريف مفهوم جنسيت و نظريه
شوند، به مســئله تفــاوت زده ميسفه، علم و روانكاوي ـ جنسيتهايي كه فكر و زبان ـ در فلفلسفي است. ايريگاري با نگاهي به روش 

شود. سكسواليته/ جنسيت در نظرگاه ايريگاري عميقا با طبيعت و روح زنانه پيوند دارد و به رغــم دوبــوار بــر وجــوه جنسي نزديك مي
  فشارد.شناختي در تكوين مفهوم سكسواليته پاي ميمثبت تمايزات زيست

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1  Irigaray 
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  گيرينتيجه
كشف نخستين ظهورات تاريخي مفهوم اجتماعي جنسيت است. پژوهش با پيگيري اين مطلب در ادامه به ايــن اين پژوهش به دنبال  

  پرسش پرداخت كه چگونه اين ايده امكان ظهور يافته است؟ 
آراي فرويــدي و  گيري يا نقطه آغازين تكوّن مفهوم جنسيت به مثابه يك ساخت اجتمــاعي دردهد ريشه شكلمطالعات نشان مي

هــاي در مفاهيم عقده اوديپ و مفهوم ناخودآگاه او قابل رديابي است. اگرچه استعاره عقده اوديپ در نظريه فرويدي برخاسته از ويژگي
تصــورات دهــد امــا از آن رو كــه  شناختي و روند بلوغ جنسي پسر و دختر است كه رفتارهاي زنــانگي و مردانگــي را شــكل ميزيست
ها بدل شــد و هاي نظري جنسيت در خوانش نوفرويديهاي والدين وابسته است، به يكي از پايهي كودكان با درك هويتشناختزيست

  هاي نمادين و اجتماعي به خود گرفت.روند رشد بلوغ جنسي سويه
سيت در جوامع بر مبنــاي شناسان مورد استفاده قرار گرفت و نظام اجتماعي جنهاي انسانمفاهيم فرويدي با تضارب آرا در ديدگاه

شناختي و امر اجتماعي كه در خانواده كاوي براي بررسي مرز ميان امر زيستشناسان بر ارزش رواناين اصطلاحات تحليل شد. انسان
قــرار دارد ها و روابط اجتماعي شناس در پسِ تمام خويشاونديپردازان انسانكند تاكيد داشتند. مفهوم ناخودآگاه در نگاه نظريهبروز مي

هــاي كند بدون ايــن كــه از آن بــاخبر باشــند. بــه عبــارتي در نظامهاي اجتماعي مردم را تعيين و روابطشان را تنظيم ميكه موقعيت
  ها دارد.خويشاوندي دادو ستد افراد واقعي در قالب ازدواج نيست بلكه فرايند تبادل نمادين است كه ريشه در ناخودآگاه انسان

گيري مفهوم جنسيت شناسان از نظام اجتماعي جنسيت و نيز در روند شكلگاه» و «عقده اوديپ» در تحليل انسانمفاهيم «ناخودآ
گي اي در رونــد برســاختهاي فرويد و لوي اســتروس ســهم عمــدهتوان مدعي شد ديدگاهاي كه ميگونهتاثير بسزايي داشته است به

هــاي جنســي واقعيتــي ده از اين مفاهيم و بازخواني آن، اين انديشه را كــه نابرابريها با استفاجنسيت داشته و موجب شد تا فمينيست
الگوي ساختار خويشاوندي در ديدگاه استروس و اصــطلاح مبادلــه زنــان بــه خــوبي در طبيعي و غيرقابل تغيير است از اعتبار بيندازد.  

  كند. ادبيات فمينيستي قبل و بعد از اوكلي نقش مهمي ايفا مي
گيري ديدگاه در شكل شناسيتاثيرپذيري از انسانشود اما هاي فلسفي دوبوار نيز اگر چه در سنت نظري هايدگري فهم ميرويكرد

كند. از نظر دوبوار ساختار خويشاوندي در جوامع به نامتوازن بودن قدرت سياسي و اجتماعي ميان زن و مرد دوبوار نقش مهمي ايفا مي
هاي مردانه قابل تصور باشد. «ديگــري» كــه در ه مثابه ابژه و همواره ديگري، تحت قيمومت و داراييدامن زده و موجب شده تا زن ب

  هاي فرهنگي مذكرمحور به حاشيه رانده شده است.نتيجه گفتمان
از ســاز تمــايزات مفهــومي در آراي آن اوكلــي و تفكيــك مفهــوم جــنس ها در يك بازه زماني هفتاد ساله زمينهبرايند اين نظريه 

هاي جنسيتي و وابستگي آن بــه شود و نقششود. همچنين مفاهيم نقش و پايگاه پارسونزي نيز بر اين بستر نظري بار ميجنسيت مي
  سازد. هاي اجتماعي دو جنس را برجسته ميموقعيت

بلكه امتداد سير تكــوين گيري مباحث جنسيت، هاي اين پژوهش اين است كه؛ نه تنها بستر آغازين شكلنكته قابل تامل در يافته
گيري از ادبيات فرويدي و استروس مدرن با بهرهكاوي درهم تنيده است. لاكان به مثابه فيلسوفي پستمفاهيم جنسيت با ادبيات روان

نيز با تلقي تري در بحث جنسيت خلق كرد. روانكاوي لاكاني با برقراري پيوند ميان سوبژكتيويته با ناخودآگاه و زبان و هاي تازهديدگاه
شــناختي فرهنــگ و شود نظم نمادين جنسيتي را ريشه در نظام نشانهتفاوت جنسي به عنوان چيزي كه در سطح ناخودآگاه ساخته مي

پذيري جنسيتي افراد يك جامعه ريشه در نظم نمــادين جامعــه دارد كــه از طريــق زبــان در ضــمير زبان دانست. از اين رو روند جامعه
  است. ناخودآگاه حك شده
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هــاي جنســيتي هاي جديدتري بــه تفاوتكاو و فلسفه، پاسخهاي سنتي روانمدرن با نقد انديشهكاوِ پستايريگاري فمينيستِ روان
  داند. هاي زباني مذكرمحور را راهي براي بازآفريني مفاهيم زنانه ميشكني در دوگانهدارد و ساخت

اي پردازي پيرامــون جنســيت پرونــدهدهد نظريهپيوستار صدساله اخير جنسيت نشان  ميكاوي در دو سويه  هاي روانوجود نظريه
كــاوي در كاوي خلق شده در ادامه نيز با مفاهيم روانگيري با ادبيات روانباز است و آينده جنسيت همچنان كه در آغازين شكلپايان

هاي ديگري در اين مجال امكــان دهد و به پرسشزي خود ادامه ميشناختي به سلطه نظرورهاي زبانبستر پساساختارگرايانه و نظريه
كاوي متكي بر تفــاوت جنســيتي ادبيــات دهد. از جمله اين كه اگر زنانگي و مردانگي واقعيتي يكسره گفتماني است، چرا روانبروز مي

  ها ايجاد كرده است؟ پردازي را ميان فمينيستغالب و رويكرد نظريه
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